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     : 39 غفلت
   زدايي غفلت

  قرآن قرائت ـ8
  

  غفلتفع رقرائت و 
    ص اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ  ع جَعْفَرٍ  أبَِي عَنْ   طَريِفٍ  بْنِ  سَعْدِ 
لَةٍ  فِي آياَتٍ  عَشْرَ  قـَرَأَ  مَنْ    ينَ الـذَّاكِرِ  مِـنَ  كُتـِبَ  آيـَةً  خَمْـسِينَ  قـَـرَأَ  مَـنْ  وَ  الْغـَافِلِينَ  مِنَ  يُكْتَبْ  لَمْ  ليَـْ

 مِائـَةِ  ثَلاَثَ  قـَرَأَ  مَنْ  وَ   الْخَاشِعِينَ  مِنَ  كُتِبَ  آيةٍَ  مِائَـتَيْ  قـَرَأَ  مَنْ  وَ   الْقَانتِِينَ  مِنَ  كُتِبَ  آيةٍَ  مِائَةَ  قـَرَأَ  مَنْ  وَ 
 لـَهُ  كُتـِبَ  آيـَةٍ  ألَـْفَ  قـَـرَأَ  مَـنْ  وَ   الْمُجْتَهِـدِينَ  مِـنَ  كُتـِبَ  آيـَةٍ  خَمْسَمِائَةِ  قـَرَأَ  مَنْ  وَ   الْفَائِزيِنَ  مِنَ  كُتِبَ  آيةٍَ 

 قِيرَاطــاً  عِــشْرُونَ  وَ  أَرْبَـعَــةٌ  الْمِثـْقَــالُ  وَ  ذَهَــبٍ  مِــنْ  مِثـْقَــالٍ  ألَـْـفَ  عَــشَرَ  خَمْــسَةَ  الْقِنْطـَـارُ  تبِْــرٍ  مِــنْ  قِنْطـَـارٌ 
   الأَْرْض إِلَى السَّمَاءِ  بَـيْنَ  مَا أَكْبـَرُهَا وَ  أُحُدٍ  جَبَلِ  مِثْلُ  أَصْغَرُهَا

  :اند فرموده وسلم وآله عليه و االله صلي خدا رسول كه :فرمود السلام عليه قربا حضرت
   نشود، نوشته غافلين از بخواند قرآن از آيه ده شب يك در كس هر
   شود نوشته ذاكرين زمره در بخواند آيه پنجاه كس هر و
   شود، نوشته قانتين زمره در بخواند آيه صد كس هر و
   شود، نوشته خاشعين از دبخوان آيه دويست كه هر و
   شود، نوشته فائزين از بخواند آيه سيصد كه هر و
   شود، نوشته مجتهدين جمله از بخواند آيه پانصد كه هر و
   شود نوشته طلا از قنطار يك )انفاق ثواب( او براى بخواند آيه هزار  كه هر و
 - اسـت  قيـراط  رچها و بيست مثقالى هر كه است، طلا مثقال هزار پانزده قنطار و ـ
 و زمين ميان چه آن اندازه به ها آن ترين بزرگ و احد كوه اندازه به ها آن ترين كوچك كه

  .است آسمان
 612 ص2 ج)  الإسلامية- ط (الكافي 

توان داشت كه اگر كسي شبي ده آيه          بر اساس ابتداي اين حديث اين برداشت را مي        
  .شوداز قرآن نخواند احتمال دارد از غافلين نوشته 
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  ميزان قرائت
  :لسلام فرمودا امام صادق عليه

 کُـلِّ  فـی مِنـهُ  يقَـرَأَ  اَن وَ  عَهـدِه فـی ينَظـُرَ  اَن المُـسلِمِ  لِلمَرءِ  ينَبَغی فـَقَد خَلقِهِ  اِلی االلهِ  عَهدُ  الَقُرآنُ 
   آيةًَ  خَمسينَ  يَومٍ 

 مانپي در مسلمان انسان كه است آن شايسته بندگانش، با است خداوند پيمان قرآن
  .بخواند را آن از آيه پنجاه روز هر و كند نظر خود

   609 ص2 ج)  الإسلامية- ط (الكافي 
  وسلم وآله عليه و االله صلي پيامبر شكايت

  )30/فرقان( مَهْجُوراً الْقُرْءَانَ  هَاذَا ذُواْ اتَّخَ  قـَوْمِى إِنَّ    ياَرَبّ  لُ الرَّسُو  قاَلَ  وَ 
  . »كردند رها را قرآن من مقو !پروردگارا« :داشت عرضه پيامبر و

  آيه توضيح
ض " جملـه  بـر  باشـد  عطـف  "الرَّسولُ قالَ و" جمله كه آيد مى بر سياق ظاهر از  يعـ
مخـود،  پروردگـار  به قيامت روز در رسول كه است سخنانى جمله از سخن اين و "الظَّال 

 مـضارع  بايد كه اين با( ماضى فعل به تعبير اين بر بنا گويد مى شكايت و گلايه سبيل بر
 به قيامت وقوع بفهماند كه است اين عنايت به )نيامده هنوز قيامت چون رفت مى كار به

 عمـوم  بلكـه  عرب عموم جناب آن قوم از مراد و شده، واقع گويى كه است حتمى قدرى
  .امت عاصيان اعتبار به البته است، او امت

  283 ص ،15 ج الميزان، ترجمه
 حـضرت  آن و گويـد  مـى  سـخن  )عليه اللَّه صلوات( اسلام پيامبر ى گلايه از آيه، اين
  .كند نمى نفرين است »للْعالمَينَ رحمةً« چون

 قـرآن  كه است آن خوانيم مى قرآن نماز، در كه آن دليل :فرمود  السلام عليه  رضا امام
  .شود خارج مهجوريت از

  246ص ،8 ج نور، تفسير
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  بخش شفا نسخه
 اول بايد نسخه. كند  مي معرفي هدايت و رحمت شفا، را قرآن تعددم آيات در خداوند

 نخواهـد  اثـر  صورت  اين غير در شود، عمل آن از بعد و شود فهميده سپس شود، خوانده
  .كرد
  مُؤْمِنينَ لِلْ  رحَْمَةٌ  وَ  هُدىً  وَ  الصُّدُورِ  فِي لِما شِفاءٌ  وَ  ربَِّكُمْ  مِنْ  مَوْعِظَةٌ  جاءَتْكُمْ  قَدْ  النَّاسُ  أيَُّـهَا يا

 چـه  آن بـراى  درمانى و است؛ آمده شما براى پروردگارتان سوى از اندرزى !مردم اى
 !مؤمنـان  بـراى  اسـت  رحمتـى  و هدايت و )شما؛ هاى دل براى درمانى( هاست؛ سينه در
 )57/يونس(

  خَساراً  إِلاَّ  الِمينَ الظَّ  يَزيدُ  لا وَ  لِلْمُؤْمِنينَ  رحَْمَةٌ  وَ  شِفاءٌ  هُوَ  ما الْقُرْآنِ  مِنَ  نُـنـَزِّلُ  وَ 
 جـز  را ستمگران و كنيم؛ مى نازل مؤمنان، براى است رحمت و شفا چه آن قرآن، از و

  )82/اسراء(. افزايد نمى )زيان و( خسران
  شِفاءٌ  وَ  هُدىً  آمَنُوا لِلَّذينَ  هُوَ  قُلْ 
  )44/فصلت(. است درمان و هدايت اند آورده ايمان كه كسانى براى )كتاب( اين« :بگو
  كردم رجوع قرآن به كمتر چرا

   :نويسد مى واقعه سوره تفسير مقدمه در عليه االله رحمت صدرا ملاـ 1
 ولـى  هـستم،  كـسى  كـردم  گمـان  كه جا آن تا پرداختم حكما كتب مطالعه به بسيار

 فكـر  به عمر آخر در. ديدم خالى واقعى علوم از را خودم شد، باز بصيرتم كمى كه همين
 يقـين . بـروم  )السلام عليهم( محمد آل و محمد روايات و قرآن در تدبر اغسر به كه رفتم
 ايـستاده  سـايه  در نـور  جـاى  به عمرم طول در زيرا است، بوده اساس بى كارم كه كردم
 مرا و گرفت را دستم الهى رحمت تا كشيد، شعله قلبم و گرفت آتش جانم غصه از. بودم

 را وحـى  خانـه  درِ كـردم،  قـرآن  در تـدبر  و سيرتف ـ بـه  شروع و كرد آشنا قرآن اسرار با
  :گويند مى من به فرشتگان ديدم و رفت كنار ها پرده و شد باز درها كوبيدم،

  »73/زمر«. »خالِدِينَ  فاَدْخُلُوها طِبْتُمْ  عَلَيْكُمْ  سَلامٌ «
  247ص ،8 ج نور، تفسير
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  :گويد مى عليه هم االله رحمت كاشانى فيضـ 2

 بـراى  دوائـى  علـوم  از يـك  هيچ در ولى كردم، تحقيقاتى وشتم،ن ها رساله و ها كتاب
 تـا  كـردم  انابـه  و فـرار  خـدا  سوى به و ترسيدم خود بر نيافتم، عطشم براى آبى و دردم

  .كرد هدايت حديث و قرآن در تعمق طريق از مرا خداوند
  247ص ،8 ج نور، تفسير

  :عليه نيز فرموده است االله رحمت خميني امامـ 3
 شرّ از را كريم قرآن و بپاخيزيد !تحقيق اهل هاى دانشگاه و علميه هاى حوزه اى  هان
 از كـه  )تقـوا  بى و در پرده عالمان و زاهدنما جاهلان(   متهتك عالمان و متنسك جاهلان

 جـِد،  روى از اينجانب و. دهيد نجات تازند، مى و تاخته اسلام و قرآن به عمد و علم روى
. دارم تأسـف  جهالت و اشتباه راه در خود رفته باد به عمر از ويمگ مى معمولى، تعارف نه
 ابعاد و قرآن شئونات به توجه از را ها دانشگاه و ها حوزه !اسلام برومند فرزندان اى شما و

 مـورد ( نظـر  محـطّ  را آن از اى رشـته  هر در قرآن تدريس. كنيد بيدار آن مختلف بسيار
 كه عمر آخر در ناخواسته خداى مبادا. دهيد قرار خود اعلاى مقصد و )منظورنظر توجه؛
 بخوريـد  جـوانى  ايـام  بـر  تأسـف  و پـشيمان  هـا  كـرده  از كرد هجوم شما بر پيرى ضعف

  93ص ،20 ج نور، صحيفه                                                .نويسنده همچون
  برتري قرآن

عًا مِّـنْ خَـشْيَةِ اللَّـهِ وَ تلِْـكَ الأَْمْثـَالُ نـَضْربُِـهَا  جَبَ  لَوْ أنَزَلْنَا هَاذَا الْقُرْءَانَ عَلىَ  تَهُ خَاشِعًا مُّتَـصَدِّ لٍ لَّرَأيَْـ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتـَفَكَّرُونَ 

شـود و    ديدى كه در برابر آن خاشع مى        كرديم، مى   اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى       
زنـيم، شـايد در آن        كه بـراى مـردم مـى       هايى است  ها مثال  اين! شكافد از خوف خدا مى   

  )21/حشر! (بينديشيد
  :اند وسلم فرموده وآله عليه و پيامبر اعظم صلي االله

  خَلْقِه عَلَى اللَّهِ  كَفَضْلِ  الْكَلاَمِ  سَائِرِ   عَلَى  الْقُرْآنِ   فَضْلُ 
  .برتري قرآن بر ساير سخنان، مانند برتري خدا بر مخلوقات خويش است

   40ص) للشعيري(جامع الأخبار
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   است برتر خدا، جز چيز، همه از قرآن           اللَّه  دُونَ  ءٍ  شَيْ   كُلِ   أَفْضَلُ   الْقُرْآنُ 
   19 ص89 ج)  بيروت-ط (بحار الأنوار 

  اثر قرائت قرآن
نَا لَّـهِ ال رَسُولَ  ياَ فـَقُلْتُ  سَفَرٍ  فِي ص اللَّهِ  رَسُولِ  مَعَ  كُنَّا :قاَلَ  جَبَلٍ  بْنِ  مُعَاذِ  عَنْ  ثْـ  فِيـهِ  لنَـَا بِمَـا حَـدِّ
  : و قال نَـفْع

   السُّعَدَاءِ   عَيْشَ   أَرَدْتُمْ   إِنْ 
   الشُّهَدَاءِ  مَوْتَ  وَ 
   الْحَسْرَةِ  يَـوْمَ  النَّجَاةَ  وَ 
   الْحَرُورِ  يَـوْمَ  الظِّلَّ  وَ 
   الضَّلاَلَةِ  يَـوْمَ  الْهُدَى وَ 

   الْقُرْآنَ  فاَدْرُسُوا
   حْمَنِ الرَّ  كَلاَمُ  فإَِنَّهُ 

   الشَّيْطاَنِ  مِنَ  حِرْزٌ  وَ 
  الْمِيزَان فِي رجُْحَانٌ  وَ 

به ايشان عـرض  . وسلم بودم وآله عليه و االله معاذ بن جبل گويد در سفري با پيامبر صلي     
  :فرمود. كردم حديثي بفرماييد كه از آن نفعي ببريم

  كنيد، زندگى سعادتمندان همچون كه خواهيد مى اگر
  برويد، دنيا از شهيدان همچون و
  يابيد، نجات حسرت روز در و
  باشيد، داشته سايبانى سخت گرماى روز در و
   برويد، راست راه بر گمراهى روز در و

  :كه بخوانيد را قرآن
   است، رحمان كلام

   شيطان، برابر در حرزى و
  232ص 4ج الوسائل مستدرك                       .اعمال ترازوى سنگينى  سبب و
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  : السلام فرمود  صادق عليهحضرت

ــرَأَ الْقُــرْآنَ وَ هُــوَ شَــابٌّ مُــؤْمِنٌ  ــهُ اللَّــهُ عَــزَّ وَ جَــلَّ مَــعَ   اخْــتـَلَطَ الْقُــرْآنُ بلَِحْمِــهِ وَ دَمِــهِ  مَــنْ قـَ  وَ جَعَلَ
 يـَا رَبِّ إِنَّ كُـلَّ عَامِـلٍ قـَدْ أَصَـابَ السَّفَرَةِ الْكِـرَامِ الْبـَـرَرةَِ وَ كَـانَ الْقُـرْآنُ حَجِيـزاً عَنْـهُ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ يَـقُـولُ 

ــهِ أَكْــرَمَ عَطاَيــَاكَ قَــالَ  ــرَ عَــامِلِي فـَبـَلِّــغْ بِ ــزُ الْجَبَّــارُ  أَجْــرَ عَمَلِــهِ غَيـْ ــيْنِ مِــنْ حُلَــلِ  فـَيَكْــسُوهُ اللَّــهُ الْعَزيِ  حُلَّتـَ
نَاكَ فِيهِ فـَيـَقُـولُ الْقُـرْآنُ يـَا رَبِّ قـَدْ كُنْـتُ  الْجَنَّةِ وَ يوُضَعُ عَلَى رأَْسِهِ تاَجُ الْكَرَامَةِ ثمَُّ يُـقَالُ لَهُ هَلْ أَرْضَيـْ

دَ بيِـَسَارهِِ ثـُمَّ يـَدْخُلُ الْجَنَّـةَ فـَيـُقَـالُ لـَهُ أَرْغَبُ لَهُ فِيمَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا فـَيـُعْطَى الأَْمْـنَ بيَِمِينِـهِ وَ الْخُلْـ
نَاكَ فـَيـَقُولُ نَـعَمْ قاَلَ وَ مَنْ قـَـرَأَهُ كَثِيـراً وَ تَـعَاهَـدَهُ  رَأْ وَ اصْعَدْ دَرجََةً ثمَُّ يُـقَالُ لَهُ هَلْ بَـلَغْنَا بِهِ وَ أَرْضَيـْ اقـْ

ةِ حِفْظِهِ أَعْطاَهُ اللَّهُ    . عَزَّ وَ جَلَّ أَجْرَ هَذَا مَرَّتَـيْنِ بِمَشَقَّةٍ مِنْ شِدَّ
هر كه در حال جوانى قرآن بخواند و با ايمان هم باشـد قـرآن بـا گوشـت و خـونش                      
بياميزد، و خداى عز و جل او را با فرشتگان پيغام برنده و نيك رفتـارش رفيـق كنـد، و                     

  قرآن براى او در روز قيامت پرده و مانعى از آتش باشد 
 رسيده جز كـارگر مـن، پـس          وردگارا هر كارگرى به مزد كار خويشتن      بار پر : و گويد 

  ترين عطاهاى خود را به او برسان،  گرامى
هـاى بهـشتى بـه او بپوشـاند و بـر          پس خداى عزيز و جبار دو جامه از جامـه         : فرمود

آيا ما تو را در باره اين شـخص         : سرش تاج كرامت نهاده شود، سپس به قرآن گفته شود         
  م؟ خشنود كردي

  بار پروردگارا من برتر از اين در باره او ميل داشتم، : قرآن گويد
به دست راسـتش دهنـد، و فرمـان جاويـدان مانـدن در              ) از دوزخ را  (پس نامه امان    

قرآن (بخوان : بهشت را در دست چپش گذارند و وارد بهشت گردد، پس به او گفته شود             
  و يك درجه بالا برو، ) را

چه تو خواستى به او رسانديم و تـو را خـشنود كـرديم؟         آيا آن : سپس به قرآن گويند   
  آرى، : گويد

دشوار است ) بر او(كه حفظ آن  هر كس قرآن را بسيار بخواند و با اين        : حضرت فرمود 
  .آن را به ذهن خويش بسپارد خداى عز و جل دو بار پاداش آن را به او بدهد

  603 ص2 ج)  الإسلامية- ط (الكافي 
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  فهم قرآنختم قرآن يا 

ويـژه در مـاه مبـارك رمـضان جلـساتي            بسيار مرسوم شده است كه در طول سال به        
براي ختم قرآن برگزار و ساعاتي به قرائـت بـه صـورت ترتيـل و سـريع اختـصاص داده                     

جا در اين جلسات هدف ختم قرآن است، در آيات الهي تـدبر صـورت                 اما از آن  . شود  مي
  .همين قرآن دستور به تدبر داده استدر حالي كه خداوند در . گيرد نمي

بَّـرُوا آياتهِِ  زَلْناهُ إِليَْكَ مُبارَكٌ ليَِدَّ ـ اين كتابى است پـر بركـت كـه بـر تـو نـازل                 كِتابٌ انَْـ
  )29/ص. (ايم تا در آيات آن تدبر كنند كرده
كننـد، آيـا بـر     بر نمـى  ـ چرا در قـرآن تـد   قْفالُهـااَ  قُـلُوبٍ  مْ عَلىاَ  فَلا يَـتَدَبَّـرُونَ الْقُرْآنَ اَ 
  )24/ محمد(شان قفل زده شده است؟  هاي دل

  : اند ه السلام فرمود اميرالمؤمنين علي عليه
خواندنى كه تدبر نباشد خيـرى  ) قرآن( ـ آگاه باشيد در  لاَ خَيرَ في قرَاءةٍ لَيس فيها تَدبر« 
  36ص1 ج) الإسلامية.ط(الكافي  ».نيست

  : ندا فرموده) 4/مزمل(»  وَ رتَِّلِ الْقُرْآنَ تَـرْتيِلاً « ه و آن حضرت درباره آي
يعنى او را خوب بيان كن و همانند شعر آن را با شتاب مخوان، و مانند ريـگ آن را    «

وسيله آن به بيم و هراس افكنيـد، و همـت             هاى سخت خود را به     پراكنده مساز، ولى دل   
   614ص 2 ج )الإسلامية.ط(كافي  ال».شما اين نباشد كه سوره را به آخر رسانيد

قرآن نبايد با سرعت و شتاب خوانده شود، و         « : ندا  ه     السلام نيز فرمود    امام صادق عليه  
   617ص2 ج)الإسلامية.ط( الكافي ».بايد شمرده و با آهنگ خوش خوانده شود

  : اي هم در اين خصوص فرموده است حضرت امام خامنه
 و تأمـل  با هم قرآن تلاوت. است ممكن چه هر شيد؛با داشته حتماً را قرآن تلاوت« 
 هـم  را معـانى  و بـرود  و بخوانـد  انسان طور  همين كه ىا عجله تلاوت. بخشد  مى اثر تدبر

 بالاخره ـ باشد فايده  بى كه  اين نه نيست؛ قرآن تلاوت از مطلوب نفهمد، درست يا نفهمد
 ى  رشـته  يـك  و علـق ت يـك  ايـن  نفـس  خداسـت،  كـلام  اين دارد توجه كه  همين انسان

 خوانـدن  قـرآن  طـور   اين از را كسى نبايد و است مغتنم هم همين خود و است ارتباطى
 تـلاوت . نيـست  اسـت،  مأموربـه  و مرغـوب  و مطلـوب  كه قرآنى تلاوت ليكنـ   كرد منع

   ».بفهمد را الهى كلمات و بخواند تدبر با انسان كه است مطلوب قرآنى
  17/7/1384 دولت هيأت اعضاى ديدار در
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  وري از قرآن پاكي شرط بهره
 )٧٧(إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَريِمٌ 

  )٧٨(فىِ كِتَابٍ مَّكْنُونٍ 
  )٧٩(لاَّ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ 

 )77(كه آن، قرآن كريمى است، 

  )78(كه در كتاب محفوظى جاى دارد، 
  )79]. (دست يابند[توانند به آن دست زنند  و جز پاكان نمى

  عهسوره واق
الـسلام وارد شـده       بسيارى از مفسران به پيروى از رواياتى كه از امامان معصوم عليـه            

  .اند اين آيه را به عدم جواز مس كتابت قرآن بدون غسل و وضو تفسير كرده
داننـد كـه از قـرآن        در حالى كه گروه ديگرى آن را اشاره به فرشتگان مطهـرى مـى             

اند، نقطه مقابـل     وسلم بوده   وآله  وعليه  االله  بر صلي آگاهى دارند، يا واسطه وحى بر قلب پيام       
بعضى نيز آن را اشاره     ! اند اين كلمات را شياطين بر او نازل كرده       : گفتند مشركان كه مى  
كننـد،   دانند كه حقايق و مفاهيم عالى قـرآن را جـز پاكـان درك نمـى                به اين معنى مى   

  :خوانيم  سوره بقره مى2گونه كه در آيه  همان
 اين كتاب شكى در آن نيست، و مايـه هـدايت     ": لْكِتابُ لا ريَْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ ذلِكَ ا

 است بـراى    " حقيقت جويى  " و به تعبير ديگر حد اقل پاكى كه روح           "پرهيزكاران است 
درك حداقل مفاهيم آن لازم است، و هر قدر پاكى و قداست بيشتر شود درك انسان از                 

  . آن افزون خواهد شدمفاهيم قرآن و محتواى
ولى هيچ منافاتى در ميان اين سه تفسير وجود ندارد و ممكن است همه در مفهـوم                 

  .آيه جمع باشد
  268 ص23 تفسير نمونه ج
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  قرآن براي عمل است
 تُـرْحَمُونَ  لَعَلَّكُمْ  اتَّـقُواْ  وَ  فاَتَّبِعُوهُ  مُبَارَكٌ  أنَزَلْنَاهُ  كِتَابٌ  هَاذَا وَ 
 و كنيـد،  پيـروى  آن از كـرديم؛  نـازل  )تـو  بـر ( مـا  كـه  بركت، پر است كتابى اين و

  )155/انعام (!گيريد قرار )خدا( رحمت مورد كه باشد نمائيد، پيشه پرهيزگارى
  :وسلم فرمود وآله وعليه االله رسول اكرم صلي

ــهِ   يَـعْمَــلْ   فـَلَــمْ   الْقُــرْآنَ   تَـعَلَّــمَ   مَــنْ  ــرَ  وَ   بِ ــهِ  آثَـ نْـيَا  حُــبَ   عَلَيْ  فيِ  كَــانَ  وَ  اللَّــهِ  سَــخَطَ  اسْــتـَوْجَبَ  زيِنَتـَهَــا وَ  الــدُّ
 وَ  سمُْعَـةً  بـِهِ  يرُيِـدُ  الْقُـرْآنَ  قـَـرَأَ  مَـنْ  وَ  ظهُُـورهِِمْ  وَراَءَ  اللَّـهِ  كِتَابَ  يَـنْبِذُونَ  الَّذِينَ  -النَّصَارَى وَ  الْيـَهُودِ  مَعَ  الدَّرَجَةِ 
نْـيَا الْتِمَاسَ   النَّـارَ  يدُْخِلـَهُ  حَـتىَّ  قـَفَـاهُ  فيِ  الْقُـرْآنُ    زجََ  وَ  لحَْمٌ  عَلَيْهِ  ليَْسَ  عَظْمٌ  وَجْهُهُ  وَ  امَةِ الْقِيَ  يَـوْمَ  اللَّهَ  لَقِيَ  الدُّ

   أَعْمَى الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  اللَّهُ  حَشَرَهُ  بِهِ  يَـعْمَلْ  لمَْ  وَ  الْقُرْآنَ  قـَرَأَ  مَنْ  وَ   هَوَى مَنْ  مَعَ  فِيهَا يَـهْوِيَ  وَ 
  ) ١٢٥/طه (بَصِيراً  كُنْتُ  قَدْ  وَ   أَعْمى حَشَرْتنَِي لِمَ  رَبِّ  ياَ فـَيـَقُولُ 

  .النَّار إِلىَ  بِهِ  فـَيـُؤْمَرُ   تُـنْسى الْيـَوْمَ  كَذلِكَ  وَ  فـَنَسِيتَها آياتنُا أتََـتْكَ  كَذلِكَ  قالَ 
ولي به آن عمل نكند و محبت دنيا را بر قرآن مقدم بدارد         كسي كه قرآن را فرا گيرد       

شم خدا قرار داده است و با يهود و نصارا و كساني كه قرآن را پشت                خود را مستوجب خ   
گـاه    آن. شود  اند محشور خواهد شد و اين شخص روز قيامت كور محشور مي             سر انداخته 

  كند چرا مرا كور محشو فرمودي در حالي كه در دنيا بينا بودم؟ به خدا عرض مي
لي همه را فراموش كردي، بنـا  همين است آيات من به تو رسيد و     : فرمايد  خداوند مي 

  .بر اين تو نيز امروز از فراموش شدگان هستي
  .شود تا به سوي آتش روانه گردد سپس امر مي

  183ص 6 وسائل الشيعة ج
  :وسلم فرمود وآله وعليه االله رسول اكرم صلي

  يَـلْعَنُه الْقُرْآنُ  وَ   لِلْقُرْآنِ   تاَلٍ   رُبَ 
  .كند  لعنت ميچه بسا قاري قرآني كه قرآن او را

   249ص 4 مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج
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  داستان احمد بن طولون
 اخـلاص  بـا  نفـر  يـك  اگر وقت آن باشي، قرآن اهل و باشي رفته دنيا از ايمان با اگر
 بـن  احمـد « حكايـت  صورت اين غير در خورد، مي آخرتت درد به بخواند، قرآني تو براي

  :نويسد مي »الحيوان حيوه« كتاب در »دميري« كه است »طولون
 سـر  بر قرآن قاري نفر يك وقت، حكومت طرف از مرد، كه وقتي بود، مصر سلطان او
 نيـز  او. بخواند قرآن احمد براي تا دادند قرار برايش هم گزافي حقوق و فرستادند قبرش
  . شد قرآن قرائت سرگرم

  . است شده ناپديد ناگهان قاري، كه آوردند خبر روزي
 او از و كـرده  پيـدا  را او بـالأخره  تـا  كردنـد  جـستجو  و تحقيق به شروع طرف هر از

   كردي؟ فرار چرا :پرسيدند
 از مـن  كـه  داشـت  مي اظهار فقط بگويد، را دليلش كرد، نمي جرئت ابتدا قرآن، قاري

  . دهم مي استعفاء كار اين
  .بدهيم تو به را مبلغ اين برابر دو حاضريم است، كم حقوقت اگر :گفتند
  . نيستم كار اين انجام به حاضر ديگر بدهيد، هم برابر چند اگر :گفت

  . بگوئي را علّت تا داريم نمي بر تو از دست :گفتند او به بالأخره
 بيـرون  قبر از سر مرده بودم قرآن قرائت مشغول كه قبل شب چند :گفت قرآن قاري

   خواني؟ مي قرآن من قبر سر بر چرا كه شد درگير من با و كرد اعتراض من به و آورد
  . برسد تو به ثوابي و خير بلكه بخوانم، قرآن تو براي كه اند آورده جا اين مرا :گفتم من

 افـزوده  مـن  آتـش  بـر  آتـش  خـواني،  مي تو كه اي آيه هر زيرا. نيست طور اين :گفت
   نكردي؟ عمل آن به دنيا در چرا شنوي؟ مي :گويند مي من به شود، مي

  
  
  


